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‌تعالی‌بسمه

‌یآمل‌یجواد‌یالعظم‌الله‌تیآتفسیری‌حضرت‌‌یها‌شهیاندادراک‌در‌نظام‌معرفتی‌‌شناسی‌هستی

 1زهرا گرامی

‌چکیده

یعنی‌علم،‌عالم،‌آن‌بحث‌از‌معرفت‌و‌شناخت‌در‌قرآن‌با‌توجه‌به‌ارکان‌معرفت‌در‌ذیل‌چهار‌مبحث‌مربوط‌به‌‌

در‌فلسفه‌و‌‌ویژه‌بهدر‌علوم‌اسلامی‌.‌است‌شده‌مطرح‌...ومعلوم‌و‌معلم‌و‌مسائلی‌چون‌شرایط‌و‌علل‌و‌عوامل‌

حث‌مربوط‌به‌معرفت‌به‌مبا...‌‌و‌نفس‌‌مجرد،‌وجود‌ذهنی،‌وجود‌ادراک،‌چون‌مباحثی‌درنیز‌عرفان‌اسلامی‌

‌است‌موانعی‌و‌شرایط‌ها،‌شاخصه‌دارای‌که‌شود‌میپرداخته‌ .‌ ‌و‌‌آملی‌جوادیحضرت‌علامه ‌امتزاج‌فلسفه با

‌تساوق‌و‌ادراک‌باب‌در‌و‌دارند‌‌زمینه‌این‌در‌ای‌ویژه‌حکمت‌اسلامی‌با‌کلام‌وحیانی‌تبیین‌درآمیختن‌وتفسیر‌

و‌نظر‌متفاوتی‌‌رأی‌عرصه،‌این‌در‌آن‌آثار‌ترتب‌و‌هستی‌مختلف‌مراتب‌در‌آن‌به‌وجودی‌نگاه‌و‌باوجود‌آن

‌شرایط‌و‌عوامل‌سپس‌و‌ادراک‌چیستی‌به‌،آن‌شناسی‌هستی‌و‌ادراک‌شناسی‌مفهوم‌از‌بعد‌نوشتار‌این‌دردارند.‌

‌.است‌شده‌پرداخته‌آملی‌جوادیدر‌بین‌آراء‌فلسفی‌و‌تفسیری‌علامه‌‌ادراک‌تحقق‌بر‌مؤثر

‌کلیدی‌های‌واژه [‌الله‌آیت]‌علم،‌شناسی‌معرفت‌علم،‌شناسی‌هستی‌شناسی،‌هستی‌علم،‌‌وجود،‌ادراک،:

‌آملی‌جوادی

‌مقدمه

علت‌چیستی‌آن‌‌این‌کنند‌که‌علم‌فاقد‌ماهیت‌است‌و‌به‌خود‌ثابت‌میآملی‌در‌نظریات‌‌الله‌جوادی‌حضرت‌آیت

دلیل‌‌طور‌به‌توان‌برای‌آن‌تعریف‌ماهوی‌ارائه‌نمود،‌همین‌(‌و‌نمی1382‌:4/96:آملی‌جوادی)‌عین‌انیت‌آن‌است

را‌به‌حد‌و‌رسم‌‌تساوقش‌با‌وجود‌اعرف‌است‌و‌اظهر‌از‌آن‌وجود‌ندارد‌که‌در‌تعریفش‌اخذ‌شود‌و‌بتوان‌آن

‌شناخت.

شود‌اما‌این‌اتحاد‌خود‌سبب‌شبهاتی‌مانند‌اندراج‌‌ثمره‌مجرد‌بودن‌علم‌در‌اتحاد‌آن‌با‌نفس‌عالم‌روشن‌می‌

ها‌قابل‌پاسخ‌است.‌البته‌این‌نظر‌‌شود‌که‌با‌توجه‌نمودن‌به‌تنوع‌حمل‌در‌اندراج‌علم‌تحت‌دو‌مقوله‌متضاد‌می
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آملی‌چنین‌است‌که‌علم‌خود‌وجود‌خارجی‌است‌‌جوادی‌الله‌نهایی‌حکمت‌متعالیه‌نیست‌بلکه‌بنا‌بر‌تقریر‌آیت

‌به‌ذهن‌نمی آید‌که‌تحت‌دو‌مقوله‌قرار‌بگیرد‌بلکه‌مانند‌دیگر‌اوصاف‌نفسانی‌در‌موطن‌خود‌که‌نفس‌‌و‌اصلاً

علم‌نیز‌از‌شئون‌عقل‌نظری‌‌که‌از‌شئون‌عقل‌عملی‌هستند،‌‌...(‌و‌مانند‌عدل،‌تقوا‌و19است‌جای‌دارد‌)همان:

تنها‌موطن‌علم‌است‌بلکه‌موجد‌‌نفس‌نه‌،آملی‌الله‌جوادی‌‌طور‌آیت‌ق‌تأکید‌جناب‌ملاصدرا‌و‌همینباشد‌و‌طب‌می

‌باشد.‌آن‌است‌که‌این‌خود‌از‌ابداعات‌حکمت‌متعالیه‌می

توان‌گفت‌علم‌به‌معلوم‌وجودی،‌‌آملی‌در‌باب‌تساوق‌علم‌و‌وجود‌و‌تجرد‌علم‌می‌‌بنا‌بر‌نظریات‌علامه‌جوادی

‌فقط‌به‌علم‌حضوری‌میحضوری‌بوده‌و‌علم‌ ‌اما‌حقیقتاً ‌توان‌علم‌گفت‌به‌مفاهیم‌و‌ماهیات،‌حصولی‌است،

‌و‌علم‌حصولی‌باید‌به‌علم‌حضوری‌برگردد.‌(17/348همان:)

عوامل‌و‌شرایط‌مؤثر‌بر‌تحقق‌آن‌نیز‌‌شناسی‌ادراک‌علاوه‌بر‌پاسخ‌به‌چیستی‌ادراک‌باید‌به‌هستی‌در‌بحث‌از

و‌شرایط‌مؤثر‌در‌ادراک‌‌-که‌همان‌قوای‌نفس‌هستند‌‌-زار‌شناخت‌و‌ادراک‌که‌در‌این‌مبحث‌اب‌پرداخته‌شود؛

موردبررسی‌قرار‌‌-شود‌اک‌میشونده‌و‌خود‌ادر‌ادراک‌‌کننده،‌که‌مربوط‌به‌سه‌رکن‌اصلی‌ادراک‌یعنی‌ادراک‌-

‌گیرد.‌می

در‌سه‌‌فسیری‌ایشانبا‌تمرکز‌بر‌آراء‌فلسفی‌و‌ت‌آملی‌شناسی‌ادراک‌را‌از‌نگاه‌علامه‌جوادی‌این‌نوشتار‌هستی

‌توجه‌قرار‌داده‌است.‌‌تحقق‌ادراک‌و‌مراتب‌ادراک‌مورد‌محور‌چیستی،‌عوامل‌مؤثر‌بر

‌چیستی‌ادراک‌-1

‌آن ‌است‌که ‌امر ‌این ‌به ‌ادراک‌وابسته ‌و ‌علم ‌از‌‌تعریف‌از ‌ملاصدرا‌‌را ‌چنانچه ‌خیر؟ ‌یا ‌مقولات‌بدانیم جمله

‌ادراک‌می ‌و ‌علم ‌‌گوید ‌وجودات ‌انحای ‌سایر ‌با ‌درمباین ‌و ‌است ‌خارج‌‌مادی ‌ماهیات ‌سنخ ‌از نتیجه

‌(1410‌:3/278شیرازی:.)شود‌می

فرمایند‌از‌اینکه‌علم‌هم‌در‌واجب‌و‌هم‌در‌‌تر‌به‌این‌موضوع‌پرداخته‌و‌می‌حضرت‌علامه‌جوادی‌از‌گامی‌عقب

است‌ذیل‌مقوله‌جوهر‌‌مقوله‌کیف‌و‌گاهی‌در‌طور‌ازآنجاکه‌علم‌و‌ادراک‌گاهی‌تحت‌همین‌ممکن‌وجود‌دارد‌و
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‌چیستی‌آن‌می ‌ماهیت‌ندارند ‌اموری‌که ‌و ‌ماهیت‌ندارد ‌علم ‌که ‌ثابت‌کرد ‌انیت‌آن‌توان ‌با ‌مغایر ‌نیست‌‌ها ها

‌(1395:‌17/‌22آملی:‌)جوادی

‌است‌چرا ‌نفی‌تعریف‌ماهوی‌آن ‌علم، ‌نفی‌ماهیت‌از ‌این‌یعنی‌تشخص،‌‌ثمره ‌است‌و ‌ماهیتش‌انیت‌آن که

‌آنکه‌تعریف‌ماهوی‌برای‌امور‌کلی‌است.‌حال

‌علامه‌ ‌بیان ‌به ‌چراکه ‌هستند ‌الاسمی ‌شرح ‌و ‌تنبیهی ‌تعاریف ‌تمامی ‌گفت ‌باید ‌ادراک ‌و ‌علم ‌تعریف در

‌آملی:‌جوادی

‌همه» ‌به‌علم‌می‌ما ‌به‌علم‌تعریف‌کنیم‌چیز‌را ‌اگر‌‌شناسیم‌اگر‌بخواهیم‌علم‌را دور‌مصرح‌است‌و

به‌آن‌را‌بشناسیم‌و‌این‌هم‌‌علم‌را‌بشناسیم‌و‌بعد‌علم‌علم‌بشناسیم‌باید‌اول‌آن‌غیر‌بخواهیم‌به‌غیر

‌(1378‌:87:‌آملی‌جوادی«‌)دور‌مصرح‌است

‌شود‌عبارت‌است‌از‌آگاهی‌به‌واقعیت‌و‌یا‌راه‌پیدا‌کردن‌به‌واقعیت‌جمله‌تعاریفی‌که‌برای‌شناخت‌ذکر‌می‌از‌

‌تحصیل‌می ‌را ‌نظری‌مقدمات‌لازم ‌عقل ‌امر ‌این ‌برای‌حصول ‌به‌که ‌و ‌نفس‌آدمی‌بین‌‌کند ‌پیوندی‌که وسیله

‌(1382:‌1/‌154آملی:‌جوادی.)شود‌نماید‌علم‌حاصل‌می‌و‌محمول‌ایجاد‌می‌موضوع

قبول‌صدرالمتألّهین‌عبارت‌است‌از‌وجود‌شیء‌مجرد‌نزد‌مجرد‌آخر‌وقتی‌علم‌به‌وجود‌‌‌علم‌در‌تعریف‌مورد

به‌نفس‌و‌این‌اعم‌از‌آن‌است‌که‌این‌علم‌‌تعریف‌شود‌دیگر‌مفاهیم‌و‌ماهیات‌از‌تعریف‌علم‌خارج‌خواهند‌شد

‌خود‌و‌یا‌به‌غیر‌باشد.

‌تعقل‌می خویش‌خواهد‌بود‌و‌اگر‌نظیر‌اعراض‌‌نفس‌او‌نیز‌معلوم‌کند‌و‌اگر‌وجود‌لنفسه‌باشد،‌نفس‌خود‌را

‌(1395:‌17/104آملی:‌جوادی.)شود‌موجود‌برای‌غیر‌خود‌باشد،‌برای‌غیر‌تعقل‌می

‌با‌شکاکیت‌است‌چراکه‌اگ ‌مبارزه ‌و‌تجرد‌علم، ای‌مادی‌باشد‌که‌در‌اثر‌‌ر‌علم‌پدیدهحاصل‌تعریف‌ملاصدرا

شود‌حاصل‌آن،‌امر‌سومی‌غیر‌از‌عالم‌و‌معلوم‌‌مواجهه‌دستگاه‌ادراکی‌مادی‌با‌اشیای‌مادی‌خارجی‌ایجاد‌می

‌های‌شناخت‌به‌خارج‌است.‌خواهد‌بود‌که‌این‌به‌معنای‌تعطیل‌باب‌علم‌و‌بسته‌بودن‌راه
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کی‌و‌شیمیایی‌بدنی‌اعصاب‌و‌مغز‌علت‌معد‌بوده‌و‌علم‌های‌فیزی‌اساس‌تجرد‌در‌معنای‌علم‌همه‌فعالیت‌بر

واقع‌عملکرد‌چشم‌و‌گوش‌و‌دیگر‌وسایل‌ادراکی‌نیست،‌علم‌امر‌مجرد‌است‌و‌جایگاه‌امر‌مجرد‌در‌‌حاصل‌در

‌فرمایند:‌آملی‌می‌گیرد.‌چنانچه‌حضرت‌علامه‌جوادی‌قلب‌و‌مغز‌جسمانی‌جای‌نمی

ت‌و‌جان‌و‌حقیقت‌تجرد‌انسانی‌که‌حقایق‌وجودی‌علم‌های‌ادراکی‌آدمی‌مانند‌نماز‌اس‌عمل‌دستگاه»

‌دریافت ‌الکتاب‌است‌و‌همان‌می‌‌را ‌نظیرفاتحة ‌نمی‌گونه‌کند، ‌الکتاب‌تمام شود،‌‌که‌نماز‌جز‌به‌فاتحة

‌نمی ‌پیدا ‌تحقق ‌آدمی ‌مجرد ‌جان ‌و ‌قلب ‌دل، ‌به ‌جز ‌نیز ‌ادراک ‌کند.‌عمل ‌1395آملی:‌)جوادی«

:17/170)‌

و‌در‌(‌‌1378‌:225آملی:‌جوادی)‌داند‌می‌یشکاکان‌و‌منکران‌معرفت‌را‌در‌همین‌مادی‌انگار‌ی‌ریشهقرآن‌نیز‌

‌پردازد‌میماجرای‌بنی‌اسراییل‌به‌آن‌ ‌2)بقره/«لن‌نومن‌حتی‌لک‌نری‌الله‌جهرة»: چنانچه‌روشن‌است‌‌(55:

‌‌گونه‌این ‌بر ‌علاوه ‌اسراییل‌داشتند ‌قوم ‌با ‌حضرت‌موسی ‌مسائلی‌که ‌لج‌جویی‌بهانهاز ‌دلیل‌همین‌‌اجتو به

‌است‌که‌گاهی‌به‌شکل‌طلب‌کردن‌خدای‌دیدنی‌از‌حضرت‌موسی‌و‌گاهی‌‌گرایی‌حس ‌صورت‌بهآنان‌بوده

‌ ‌بروز ‌اعیان ‌در ‌خدا ‌ظهور ‌‌کرده‌میطلب ‌به ‌روی ‌همین ‌از ‌و ‌آوردند:‌‌ی‌گوسالهاست ‌ایمان سامری

‌(1379‌:4/511آملی:‌)جوادی

‌تساوق‌علم‌و‌وجود

‌ ‌بر‌وجودی‌بودن‌علم‌در ‌او‌تعریف‌ملابنا ‌‌صدرا، و‌‌دهد‌ماهیات‌و‌مقولات‌قرار‌نمی‌زیرپوششبحث‌علم‌را

داند‌بلکه‌با‌اثبات‌مساوقت‌علم‌و‌‌جایگاه‌علم‌را‌در‌معقولات‌ثانی‌منطقی‌و‌یا‌حتی‌مباحث‌ماهوی‌فلسفی‌نمی

‌آن ‌قرار‌می‌هستی، ‌قبیل‌اوصاف‌وجودی‌بماهو‌وجود ‌از ‌ملا‌را ‌در‌آغاز‌مباحث‌علم‌نیز‌م‌دهد. ‌گوید‌یصدرا

داند‌و‌این‌‌وجود‌علم‌عین‌ماهیت‌آن‌است‌و‌این‌همان‌تساوق‌وجود‌و‌علم‌است‌که‌علم‌را‌از‌سنخ‌ماهیات‌نمی

شود‌مفهوم‌است‌نه‌ماهیت‌و‌دو‌مفهوم‌علم‌و‌هستی‌از‌جهت‌مصداق‌‌بدان‌معناست‌که‌آنچه‌از‌علم‌فهمیده‌می

‌(1382‌:4‌/96آملی:‌واحد‌هستند.‌)جوادی

‌‌علامه ‌تعابیری‌چون ‌تفسیر ‌آملی‌در ‌فیکون»جوادی ‌«کن ‌2/117)بقره: ‌‌برخلاف( برخی‌‌ی‌شده‌ارائهتفاسیر

‌:فرمایند‌میمفسرین‌دیگر‌قائل‌به‌مجاز‌و‌تمثیل‌نیستند‌بلکه‌
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‌و‌کنند‌می‌ادراک‌موجودات‌همه‌اگر.‌شود‌حمل‌تمثیل‌و‌مَجاز‌بر‌آن‌مانند‌و‌موردبحث‌آیه‌نیست‌روا»

‌به‌خطاب‌مزبور‌های‌خطاب‌پس‌مُدْرِک،‌هم‌و‌موجودند‌هم‌یعنی‌دارند،‌حضور‌خدا‌علم‌نشئه‌در‌همه

‌و‌شعور‌ذی‌غیر‌به‌نه‌است،‌حقیقی‌و‌شعور‌ذی‌موجود‌به‌خطابِ‌و‌معدوم‌نه‌است،‌موجود

‌(1379‌:6/327جوادی‌آملی:‌«).تمثیلی

از‌وجود‌قرار‌داشته‌باشد‌به‌قطع‌‌ای‌نشئهدریافت‌که‌هر‌آنچه‌در‌هر‌‌توان‌میاز‌این‌بیان‌تفسیری‌علامه‌نیز‌

‌مصداق‌علم‌خواهد‌بود.‌عیناًمساوق‌با‌علم‌است‌یعنی‌هر‌آنچه‌وجود‌را‌پذیرد‌

‌تجرد‌علم‌

ها‌افاضه‌علم‌از‌‌جمله‌آن‌همراه‌خود‌دارد‌که‌از‌صدرا‌آثار‌و‌لوازمی‌را‌به‌مجرد‌بودن‌علم‌در‌تعریف‌ملا‌اشاره‌به

شود‌و‌‌مستقیم‌در‌روح‌مجرد‌انسان‌حاصل‌می‌طور‌ریق‌انعکاس‌یا‌بهطریق‌مبدأ‌اعلی‌و‌امر‌الهی‌است‌که‌به‌ط

‌می ‌را ‌الله ‌الی ‌قرب ‌و ‌وسائط ‌قلت ‌و ‌کدورت ‌از ‌دوری ‌و ‌ضمیر ‌صفای ‌آن، ‌علامه‌‌تحصیل ‌چنانچه طلبد،

‌بیان‌راه‌جوادی ‌می‌آملی‌در ‌اشاره ‌تهذیب‌نیز ‌و ‌تزکیه ‌راه ‌عقل‌به ‌حس‌و ‌راه ‌بر فرمایند.‌‌های‌شناخت‌علاوه

‌(1378:‌215ی:‌آمل‌)جوادی

‌ ‌آملی ‌جوادی ‌علامه ‌تفسیر ‌طیَراً‌فَتَکونُ‌فیها‌فتََنفخُُ‌باِِذنی‌الطَّیرِ‌کَهَیَةِ‌الطّینِ‌مِنَ‌تخَلُقُ‌واِذ»‌ی‌آیهدر

‌در‌پرندگان‌روح‌مادی‌‌(5‌/110مائده:«)بِاذِنی در‌باب‌ناتمام‌دانستن‌تفسیر‌شیخ‌طوسی‌که‌این‌نفخ‌روح‌را

‌:فرمایند‌می‌؛دانستند‌می

‌نیست؛‌مادی‌علم،‌و‌اندیشه‌چون‌است،‌مجرّد‌یقیناً‌است،‌ادراک‌و‌فهم‌و‌معرفت‌صاحب‌که‌موجودی»

‌پذیر‌تجزیه‌و‌تقسیم‌ماده‌زیرا‌است،‌عقلی‌علم‌که‌ها‌آن‌از‌بالاتر‌یا‌توهمّی‌یا‌باشد‌تخیّلی‌علم‌خواه

‌و‌ثلث‌و‌نصف)‌کل‌و‌جزء‌پایین،‌و‌بالا‌آخر،‌و‌اول‌و‌نیستند‌پذیر‌قسمت‌هرگز‌علم‌و‌فهم‌اماّ‌است؛

‌مجرد‌که‌علم‌همین‌و‌است؛‌مجرد‌باشد،‌نداشته‌را‌ماده‌آثار‌از‌اثری‌هیچ‌که‌چیزی‌و‌ندارند...(‌و‌ربع

‌است،‌مجرد‌روح‌پس‌مادی،‌آن‌موصوف‌و‌باشد‌مجرد‌وصف‌نیست‌ممکن‌و‌است‌روح‌وصف‌است،

‌و‌بود(‌السلام‌علیه)‌سلیمان‌شده‌تربیت‌که‌هدهد‌نظیر‌باشد؛‌داشته‌تواند‌می‌فراوانی‌ادراکی‌آثار‌درنتیجه
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‌مدارک‌دیگر‌آن»‌ ‌تعدیل‌می‌عاقل‌در‌عین‌حفظ‌شئون، ‌را کند‌و‌از‌هریک‌وظیفه‌خاص‌خود‌را‌‌ها

‌می‌‌طلبد،‌می ‌از‌موارد‌جزئی‌که‌محصول‌حس‌و‌خیال‌و‌وهم‌است‌استفاده کند‌و‌برای‌‌برای‌استقرا

‌دخالت‌نمی‌نتیجه‌که‌یک‌اصل‌کلی‌است‌آن ‌را ‌عقل‌مشوب‌خیال‌و‌وهم‌در‌ادراک‌کلی‌از‌‌ها دهد.

عقل‌های‌علمی‌نظیر‌‌خیال‌و‌وهم‌در‌اندیشه‌‌فیض‌برهان‌محروم‌است‌و‌در‌بیان‌استاد‌عقل‌نظری‌تحت

 (1384‌:3/277:آملی‌جوادی)‌.«های‌عملی‌است‌شهوت‌و‌غضب‌در‌اراده‌عملی‌تحت

‌به ‌عالم ‌شد ‌گفته ‌آنچه ‌بر ‌بتواند‌‌بنا ‌تا ‌باشد ‌متعادل‌برخوردار ‌و ‌قوای‌سالم ‌از عنوان‌رکن‌فاعلی‌ادراک‌باید

‌درستی‌از‌حقایق‌ادراک‌و‌شناخت‌صحیحی‌به‌دست‌آورد.‌به

‌شرط‌بنیادین‌ادراک

‌نفس‌ا ‌علت‌آن‌انسان‌و ‌ممکن‌با ‌عینیت‌وجود ‌یگانگی‌و ‌معلول‌ذات‌واجب‌هستند، ‌ممکن‌و نسانی‌وجود

تواند‌مستقل‌از‌وجود‌مستقلی‌که‌فاعل‌و‌جاعل‌آن‌است‌انجام‌پذیرد،‌‌کدام‌از‌افعالش‌نمی‌ای‌است‌که‌هیچ‌گونه‌به

‌است‌به ‌چنین ‌قر‌این‌ادراک‌نیز ‌شناخت‌خداوند ‌به ‌وابسته ‌مخلوقی ‌شناخت‌هر ‌دادهعلت‌است‌که ‌و‌‌ار شده

‌(.1423‌:138شیخ‌صدوق:«)لایدرک‌المخلوق‌شیئا‌الا‌بالله»‌شده‌است:‌گفته

‌فرمایند:‌آملی‌می‌که‌در‌تعریف‌علم‌استاد‌جوادی‌طور‌همان

‌الهی‌به»‌ ‌افاضه ‌به ‌به‌علم‌حقیقت‌مجردی‌است‌که ‌یا مستقیم‌در‌روح‌مجرد‌‌طور‌طریق‌انعکاس‌و

ر‌و‌دوری‌از‌کدورت‌و‌درنتیجه‌قلت‌وسائط‌و‌قرب‌الله‌شود‌و‌تحصیل‌آن‌صفا‌ضمی‌انسان‌حاصل‌می

‌(1382‌:3/460آملی:‌جوادی«)طلبد‌را‌می

یابد‌و‌در‌‌می‌که‌باصره‌ابتدا‌نور‌حسی‌را‌در‌گونه‌،‌جز‌به‌نور‌حق‌ممکن‌نیست‌و‌همان‌شناخت‌جهان‌و‌خالق‌آن

‌شود.‌ناه‌آن‌به‌شناخت‌اشیا‌نائل‌میبرد‌و‌در‌پ‌می‌بصیرت‌نیز‌نخست‌به‌نورانیت‌حق‌پی‌‌بیند،‌پرتو‌آن‌اشیا‌را‌می

‌فرمایند:‌طور‌در‌جای‌دیگر‌می‌همین‌و
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این‌علم‌به‌هر‌‌بر‌شود‌بنا‌ها‌حاصل‌نمی‌حکمت‌علم‌یقینی‌به‌اشیا‌جز‌از‌طریق‌علم‌به‌اسباب‌و‌علل‌آن»

‌به ‌علم ‌طریق ‌از ‌شیء‌شیء ‌همان ‌حاصل‌‌علت ‌آن ‌شهود ‌و ‌خداوند ‌به ‌علم ‌طریق ‌از ‌تنها یعنی

‌(1382‌:10/286آملی:‌یجواد.)«شود‌نمی

این‌امر‌مهم‌برای‌هر‌قلب‌و‌دلی‌رخ‌نخواهد‌داد‌و‌نیازمند‌عملی‌از‌جانب‌بنده‌است‌که‌او‌را‌برای‌این‌شهود‌

‌‌تواند‌باشد‌چنانچه‌می‌آماده‌سازد‌و‌آن‌فعل‌بنا‌بر‌اشاره‌مستقیم‌قرآن‌چیزی‌جز‌تقوای‌الهی‌نمی ان‌»فرماید:

‌(.29)انفال:«تتقوا‌الله‌یجعل‌لکم‌فرقانا

‌فرمایند:‌آملی‌ذیل‌این‌آیه‌می‌‌جوادی‌الله‌حضرت‌آیت

این‌آیه‌شریفه‌با‌اطلاقی‌که‌دارد‌تنها‌به‌بیان‌شرط‌شهود‌عرفانی‌اختصاص‌نداشته‌و‌شرط‌معرفت‌»

‌شامل‌می ‌نیز ‌است،‌‌برهانی‌را ‌قلب‌مؤثر ‌در‌شهود ‌هم ‌فهم‌عقل‌و ‌در ‌هم ‌تقوا ‌که ‌این‌معنا ‌به شود،

‌مفاه‌طوری‌به ‌صحیح ‌ادراک ‌میکه ‌تأمین ‌تقوا ‌پرتو ‌در ‌عینی ‌حقایق ‌دیدن ‌و ‌ذهنی «‌گردد.‌یم

‌(1378‌:267آملی:‌)جوادی

دهنده‌روزی‌انسان‌‌(‌هست‌که‌تقوا‌را‌افزایش2)طلاق:«‌و‌من‌یتق‌الله‌یجعل‌له‌مخرجا»مؤید‌این‌امر‌آیه‌شریفه‌

‌در‌در‌هر‌امر‌می :‌1378آملی:‌جوادی.)بردارد‌هم‌حضور‌عینی‌را‌داند‌و‌اطلاق‌این‌آیه‌هم‌حصول‌مفهومی‌را

267)‌

‌مراتب‌ادراک‌-3

‌بر‌چنان ‌بیان‌شد ‌کدام‌که ‌در ‌معلوم ‌ضعف‌‌اساس‌اینکه ‌برشدت‌و ‌بنا ‌باشد‌و ‌مراتب‌هستی‌قرارگرفته یک‌از

وجودی‌معلوم،‌علم‌و‌ادراک‌نیز‌دارای‌مراتب‌هستند.‌اگر‌معلوم‌در‌عالم‌ماده‌باشد،‌ادراک‌حسی‌است؛‌و‌اگر‌

‌ادرا ‌در‌مرتبه‌عقلی‌ادراک‌قرار‌‌ک‌وهمی‌میدر‌مرتبه‌خیالی‌باشد، ‌اگر‌شدت‌در‌وجود‌داشته‌باشد، ‌و شود؛

‌گیرد.‌می

ملاصدرا‌به‌این‌نکته‌تصریح‌دارد‌که‌چون‌علم‌مطابق‌با‌معلوم‌است‌قوت‌و‌قدرتش‌نیز‌مطابق‌با‌معلوم‌آن‌است‌

دن‌عالم‌به‌آن‌دشوار‌ترین‌علوم‌خواهد‌بود‌اما‌نائل‌ش‌نهایت‌قوت‌است‌نیز‌قوی‌تعالی‌که‌در‌و‌علم‌به‌واجب
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‌1381است‌و‌این‌از‌ضعف‌وجودی‌عالم‌است‌)شیرازی: ‌بنابراین‌قوت‌و‌ضعف‌یک‌علم‌به‌معلوم‌آن‌62: ،)

‌گردد‌نه‌عالم‌آن.‌بازمی

‌فرمایند:‌آملی‌نیز‌می‌چنانچه‌حضرت‌علامه‌جوادی

‌قوی‌همان» ‌و ‌برترین ‌واجب، ‌ذات ‌که ‌قوی‌گونه ‌نیز ‌آن ‌به ‌آگاهی ‌است، ‌موجودات و‌‌ترین‌ترین

ترین‌‌ترین‌مراتب‌هستی‌و‌ضعیف‌و‌بر‌همان‌قیاس‌عالم‌طبیعت‌که‌در‌پایین‌ارزشمندترین‌علوم‌است

‌ضعیف‌مرتبه ‌نیز ‌آن ‌به ‌علم ‌و ‌آگاهی ‌است ‌وجود ‌متزلزل‌ی ‌و ‌کم‌ترین ‌و ‌علوم ترین‌‌ارزش‌ترین

‌(1382‌:5/275:آملی‌جوادی«)هاست‌آن

‌حقایق‌علمی‌نیز‌دارای‌شدت‌و‌ضعف‌ ‌مبنای‌این‌‌و‌گاهی‌صحیح‌و‌غیرنوع‌ارتباط‌عالم‌با صحیح‌است‌و

‌علم‌حضوری‌می ‌قوی‌باشد ‌ارتباط‌اگر ‌اگر‌ضعیف‌باشد‌علم‌‌مراتب‌علم‌حصولی‌و‌حضوری‌است، ‌و شود

‌(1382‌:3/283:آملی‌جوادی.)گیرد‌حصولی‌صورت‌می

‌فرمایند:‌آملی‌در‌باب‌مراتب‌علم‌به‌مرتبه‌وجودی‌عالم‌نیز‌اشاره‌می‌علامه‌جوادی

بُعد،‌در‌آگاهی‌به‌حقایق‌متمایزند.‌برخی‌چون‌‌حسب‌مراتب‌صفا‌و‌کدورت‌و‌مراحل‌قرب‌و‌افراد‌به»

دلیل‌بعُدِ‌‌دانند‌و‌برخی‌دیگر‌به‌هرچه‌را‌مربوط‌به‌جهان‌امکان‌نه‌وجوب‌است‌می‌انبیاء،‌ائمه‌و‌اولیاء

محروم‌از‌حق‌و‌کثرت‌وسائط‌و‌کدر‌بودن‌ضمیر،‌از‌دریافت‌حقایق‌بسیاری‌که‌در‌عالم‌امکان‌است‌

‌(1382‌:3/458:آملی‌جوادی«)باشند‌می

اساس‌ارکان‌خود‌یعنی‌عالم‌و‌معلوم‌دارای‌تقسیمات‌متفاوتی‌در‌مراتب‌خویش‌است،‌اما‌آنچه‌‌این‌علم‌بر‌بر‌بنا

ای‌از‌شدت‌وجود‌قرار‌بگیرد‌‌روشن‌است‌اینکه‌اگر‌معلوم‌شدت‌وجودی‌داشته‌باشد‌باید‌عالمش‌نیز‌در‌مرتبه

علم‌یعنی‌علم‌حضوری‌به‌معلوم‌خود‌بیابد‌و‌اگر‌معلوم‌در‌ادنی‌مرتبه‌هستی‌بود‌علم‌به‌آن‌‌ترین‌که‌بتواند‌شدید

‌ای‌از‌مراتب‌نفس‌باشد‌قادر‌به‌ادراک‌آن‌است.‌متزلزل‌و‌ضعیف‌است‌و‌عالم‌آن‌در‌هر‌مرتبه
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‌ی:ریگ‌جهینت

بل‌شناخت‌به‌حد‌و‌دلیل‌اجلی‌و‌اظهر‌از‌هر‌تعریف‌است‌و‌قا‌همین‌علم‌بماهو‌علم‌مساوق‌وجود‌بوده‌و‌به

کننده‌و‌‌و‌نفس‌نسبت‌به‌علم‌ایجاد‌رسم‌نیست‌و‌چون‌حضور‌مجرد‌نزد‌مجرد‌است‌موطن‌آن‌نفس‌انسان‌است؛

‌است ‌موجد ‌‌علت ‌علامه ‌حضرت ‌فلسفی ‌نظرات ‌این ‌‌آملی‌جوادیو ‌چون ‌عباراتی ‌تفسیر ‌با کن‌»مطابق

‌.(2‌:55)بقره/«لن‌نومن‌حتی‌لک‌نری‌الله‌جهرة»‌و(‌2/117بقره:‌«)فیکون

‌باطنی‌هستند‌صورت‌می ‌ظاهری‌و‌گاه ‌آملی‌بر‌گیرد‌و‌علامه‌جوادی‌تحقق‌ادراک‌توسط‌قوای‌نفس‌که‌گاه

‌ادراک‌آن ‌بیر‌اساس‌منشأ ‌قوای‌درونی‌و ‌به ‌را ‌ی‌‌ونی‌تقسیم‌میها ‌آیه ‌آیاتی‌چون ‌تفسیر ‌در ‌و ‌171نمایند

‌.نمایند‌میحواس‌باطنی‌یاد‌‌عنوان‌به‌ها‌آنبقره‌از‌‌ی‌سوره

‌دراک‌شرایطی‌مؤثر‌است‌که‌گاه‌از‌جانب‌علم‌و‌گاه‌عالم‌و‌گاه‌معلوم‌است.در‌تحقق‌ا

جمله‌این‌لوازم‌‌چنانچه‌علم‌مساوق‌وجود‌دانسته‌شود‌صفات‌و‌لوازم‌وجود‌نیز‌باید‌بر‌آن‌حمل‌گردد‌که‌از

ر‌که‌این‌امر‌د‌وجود‌مراتب‌و‌تشکیک‌در‌مراتب‌وجودی‌است‌که‌علم‌نیز‌همانند‌وجود‌از‌آن‌برخوردار‌است

‌آملی‌جوادیاست‌و‌برخلاف‌برخی‌از‌دیگر‌مفسرین‌علامه‌‌قرارگرفتهمورد‌تصریح‌‌عمران‌آلسوره‌‌‌163ی‌آیه

را‌بدون‌حذف‌و‌مجاز‌تفسیر‌به‌درجات‌خود‌«‌الله‌عنِدَ‌درََجات‌هُم»قائل‌به‌عدم‌مجاز‌در‌آیه‌هستند‌و‌عبارت‌

‌.دانند‌میبر‌اساس‌علم‌و‌ادراک‌و‌دیگر‌فضائل‌‌مؤمنین

مند‌و‌نگاه‌هستی‌شناسانه‌به‌ادراک‌از‌منظر‌استاد‌‌به‌موارد‌فوق‌ارائه‌مباحث‌حاضر‌در‌غالب‌نظام‌با‌عنایت

‌‌آملی‌جوادی ‌این‌نظر ‌از ‌نتایج‌حاصله ‌ادراک‌و ‌بر ‌عوامل‌مؤثر ‌بر ‌این‌نگره ‌تأثیر ‌نگاه‌و ‌نوع ‌از ‌برگرفته که

‌باشد.تواند‌در‌نوع‌خود‌منفرد‌‌می‌،‌متفاوت‌ایشان‌در‌تفسیر‌آیات‌قرآن‌است‌
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